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اقتصــاد

افزایش بهای 
انرژی، اختلال 

در مسیرهای 
کشتیرانی و 

هشدار درباره 
تضعیف 

پترو‌دلار، 
مجموعه‌ای 
از پیامدهای 

اقتصادی 
بحران تازه در 
تنگه هرمز به 
شمار می‌رود 

 نظم دریایی نوین در 
خلیج فارس

کشور ما طی دهه‌های گذشته بی‌هیچ 
چشمداشــتی، مســئولیت سنگین 
تأمین امنیــت تنگه هرمــز را بر عهده 
داشت؛ آبراهی که یکی از حیاتی‌ترین 
گذرگاه‌های تجارت جهانی به شــمار 
می‌رود. ایران در حالی این مأموریت 
را انجام می‌داد که می‌توانست همانند 
بسیاری از گذرگاه‌های راهبردی جهان 
از محل عبور کشتی‌ها، درآمدزایی یا 
هزینه‌های امنیتی را از ناوگان عبوری 
دریافت کند، امــا ترجیــح داد ثبات 
تجارت جهانی و آرامش بازار انرژی را 
بر منافع مالی کوتاه‌مدت مقدم بدارد. 
با این حــال، جنگ رمضــان و تجاوز 
نابخردانه آمریکا و رژیم صهیونیستی 
علیه کشــورمان، معادلات پیشــین را 
دگرگون کرد و شرایطی جدید و نوین را 
در این آبراه راهبردی پدید آورد. واقعیت 
آن اســت کــه پــس از این تحــولات، 
سازوکارهای امنیتی تنگه هرمز دیگر 
نمی‌تواند دقیقاً به شکل گذشته ادامه 
یابد و طبیعی است که نظم تازه‌ای در 

مدیریت آن شکل گیرد.
کشــورهای عربی خلیج فارس نیز در 
جریان بحران اخیــر دریافتند اتکای 
کامل بــه حضور نظامــی آمریکا برای 
تأمین امنیت، کارآمدی لازم را ندارد. 
این کشورها که امنیت سرزمینی خود 
را بــه پایگاه‌هــای آمریکایی گــره زده 
بودند، با آغاز جنگ رمضان مشــاهده 
کردند آمریکا مســئولیت مستقیم در 
حفاظــت از کشــتی‌ها را نپذیرفت و 
ســامانه‌های دفاعــی تنهــا هنــگام 
هدف‌گیری ســرزمین‌های اشــغالی 
فعال شــد. همزمان نیز گزارش‌هایی 
از منشــأ نامعلوم برخــی حملات نیز 

منتشر گردید.
رخدادهای این دوره برای کشورهای 
منطقه روشن ساخت که امنیت خلیج 
فارس بــدون نقش‌آفرینی ایران قابل 
تضمین نیســت. حتی در حوزه بیمه 
کشــتیرانی نیــز شــرکت‌های بزرگ 
انگلیســی از پوشــش محموله‌های 
عبــوری از خلیــج فارس خــودداری 
کردنــد و ایــن مســئله خــأ جــدی 
مهم‌تریــن  از  یکــی  در  بیمــه‌ای 
مسیرهای انرژی جهان به وجود آورد. 
همزمان، سامانه‌های دفاعی و ناوگان 
آمریکایی کــه مدعی تأمیــن امنیت 
منطقه بودند، فاصله‌ای بیش از 500 
کیلومتــر از محدوده بحــران گرفتند 
و واشــنگتن نیز اعلام کرد وابستگی 
مستقیمی به تنگه هرمز ندارد. چنین 
موضعی در عمل به معنای آن بود که 
کشــورهایی که به منابــع انرژی این 
منطقه نیاز دارند باید خود مسئولیت 
امنیــت مســیرهای کشــتیرانی را بر 

عهده گیرند.
تحــولات اخیــر در کنــار تهدیدهــا، 
فرصت‌هایــی تــازه نیــز بــرای ایران 
ایجــاد کــرده اســت. خــأ بیمه‌ای 
موجــود می‌تواند زمینه شــکل‌گیری 
ســازوکارهای منطقه‌ای بــرای بیمه 
کشــتی‌ها و محموله‌های عبــوری را 
فراهم آورد؛ سازوکاری که با مشارکت 
کشــورهای منطقه و حتی بــا اتکای 
بیمــه‌ای بــه شــرکت‌های روســی یا 
چینی قابل طراحی اســت. در چنین 
چارچوبی، کشــتی‌هایی کــه از مبدأ 
خلیج فارس بارگیری می‌کنند، افزون 
بر بیمه‌هــای پایه بین‌المللــی، ملزم 
خواهند بود الحاقیه‌ای ویژه برای تردد 
در این آبراه دریافت کنند. این الحاقیه 
می‌تواند هزینه‌هــای امنیتی، جبران 
آسیب‌های واردشــده به زیرساخت‌ها 
و تقویــت نــاوگان حفاظتی ایــران را 

پوشش دهد. 

N E W S
یادداشت

اختلال در تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز پس از آغاز جنگ رمضان، موجی از افزایش قیمت انرژی و کالاهای پایه را 
در جهان رقم زد

هرمز چگونه اقتصاد جهان را لرزاند

 بازارهای جهانی در هفته‌های اخیر با یکی از پرتنش‌ترین 
دوره‌های خود در ســال‌های گذشــته روبه‌رو شــده‌اند؛ 
دوره‌ای که بســیاری از تحلیلگران آن را نتیجه مستقیم 
تحولات ژئوپلیتیکی در خلیج فارس می‌دانند. آغاز جنگ 
رمضان و تشدید کنترل عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز 
از سوی ایران، نه‌تنها مسیر انتقال بخش مهمی از انرژی 
جهان را با اختلال مواجه کرده بلکه واکنش زنجیره‌ای در 
بازارهای کالایی، انرژی و حتــی نظام مالی بین‌المللی 
ایجاد کرده اســت. داده‌های منتشر شــده در بازارهای 
جهانی نشــان می‌دهد تنها در فاصلــه کوتاهی پس از 
این تحولات، قیمت مجموعه‌ای از کالاهای اساســی با 
جهشی قابل توجه روبه‌رو شده است؛ جهشی که دامنه 
آن از چند درصد تا ده‌ها درصد متغیر بوده و نگرانی‌هایی 
جدی درباره آینده تجارت جهانی، امنیت انرژی و ثبات 

زنجیره‌های تأمین به وجود آورده است. 

جهش قیمت در بازارها
آمارهــای منتشرشــده از بازارهای کالایی جهان نشــان 
می‌دهد آغاز جنــگ رمضان و کنترل عبور کشــتی‌ها در 
تنگه هرمز، افزایش قابل توجه بهــای انرژی و برخی مواد 
پایه را به دنبال داشته است. بررسی داده‌های معاملاتی 
تا میانه این بحران حکایت از آن دارد که قیمت دست‌کم 
چهارده کالای مهم در بازارهای جهانی رشد محسوسی را 
تجربه کرده‌اند. چارلی بیللو، تحلیلگر بازارهای کالایی، در 
ارزیابی این تحولات تأکید می‌کند تنش‌های ژئوپلیتیکی 
اخیر باعث جهش قابل توجه قیمت انواع انرژی و کالاهای 
پایه در سطح بین‌المللی شده است. واکنش سریع بازارها 
به این تحولات نشان می‌دهد وابستگی اقتصاد جهانی 
به گذرگاه‌های راهبردی انرژی همچنان بســیار بالاست 

و هرگونه اختلال در آنها به ســرعت در قیمت‌ها منعکس 
می‌شود. براساس داده‌های منتشرشده، بیشترین افزایش 
قیمت به نفت گاز گرمایشی تعلق دارد که رشد ۷۷ درصدی 
را ثبت کرده اســت. گاز طبیعی اروپا نیز بــا افزایش ۷۱ 
درصدی در رتبه بعدی قرار گرفته و نفت خام برنت با رشد 
۵۸ درصدی و نفت خام آمریکا با افزایش ۵۱ درصدی، از 
دیگر کالاهایی هستند که بیشترین واکنش را به تحولات 
منطقه نشــان داده‌اند. افزون بــر این، بــازار نهاده‌های 
کشاورزی و صنعتی نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. قیمت 
اوره ۴۸ درصد افزایش یافته، ســوخت دیزل با رشــد ۴۴ 
درصدی روبه‌رو شده و گوگرد نیز ۴۳ درصد گران‌تر شده 
است. بنزین در بازارهای جهانی ۴۲ درصد افزایش قیمت 
داشته و بهای کودهای شیمیایی نیز حدود ۲۹ درصد بالا 
رفته است. دامنه این افزایش‌ها به سایر کالاها نیز رسید. 
زغال‌سنگ ۲۱ درصد، روغن پالم ۱۴ درصد، سنگ‌آهن 
و برنج هر کدام ۷ درصد و گاز طبیعی آمریکا نیز حدود ۶ 
درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. چنین روندی نشان 
می‌دهد شوک ناشی از تحولات ژئوپلیتیکی تنها به بازار 
نفت محدود نمانــده و مجموعــه‌ای از بازارهای مرتبط را 
درگیر کرده است. نکته قابل توجه آن است که این افزایش 
قیمت‌ها در شرایطی رخ داد که هنوز برخی گلوگاه‌های 
مهم دریایی بسته نشده‌اند. تنگه باب‌المندب همچنان به 
طور کامل مسدود نشده و عربستان سعودی نیز روزانه بیش 
از پنج میلیون بشکه نفت به بازارهای جهانی صادر می‌کند. 
با این حال، بســیاری از تحلیلگران هشدار می‌دهند در 
صورت گسترش تنش‌ها، حتی تنگه راهبردی مالاکا نیز 
ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد؛ گذرگاهی که اختلال 
در آن می‌تواند تجارت دریایی آسیا و بخش بزرگی از جریان 

انرژی جهان را با چالش جدی مواجه سازد.

اختلال در مسیر تجارت
گزارش تازه نشــریه اکونومیســت تصویر گسترده‌تری از 
پیامدهای این بحران ارائه می‌دهد. این نشریه می‌نویسد 
ایران با ایجــاد اختلال در تردد کشــتی‌ها در تنگه هرمز 
عملًا مســیر انتقال حدود یک‌پنجم نفت و گاز جهان را 
تحت فشار قرار داده و همین مسئله اقتصادهای بزرگ را 

با شوکی قابل توجه روبه‌رو کرده است.
اهمیــت موضوع تنهــا به این آبــراه محدود نمی‌شــود. 
اکونومیست از شبکه‌ای از گلوگاه‌های حساس در تجارت 
جهانی ســخن می‌گوید کــه هم‌زمان تحت فشــار قرار 
گرفته‌اند. تنگه باب‌المندب نمونه‌ای از این نقاط است؛ 
جایی که ســهم آن در تجارت جهانی از حــدود ۹ درصد 
به نزدیک ۴ درصد کاهش یافته اســت. دریای سیاه نیز 
همچنان تحت تأثیر جنگ اوکراین قرار دارد و انتقال غلات 
و نفت در این منطقه با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده است.

افزون بــر این، کانــال پاناما نیز به دلیل خشکســالی با 
محدودیت عبور کشــتی‌ها مواجه شــده و بســیاری از 
نفتکش‌ها ناچار شــده‌اند مســیرهای طولانی‌تری را در 
اطراف آمریکای جنوبی طی کنند. هم‌زمان ذوب یخ‌های 
قطبی نیز مسیرهای جدیدی را در شمال جهان گشوده 
که خود می‌توانــد گلوگاه‌های تازه‌ای در نقشــه تجارت 
جهانی ایجاد کند. شاخص‌های اقتصادی نیز ابعاد این 
بحران را روشــن‌تر می‌کنند. گزارش‌ها نشــان می‌دهد 
حدود ۳۰۰ نفتکش در بنادر مختلف جهان معطل مانده 
یا مسیر خود را تغییر داده‌اند. هزینه اجاره نفتکش‌های 
بزرگ که پیش‌تر حدود ۹۰ هــزار دلار در روز بود، اکنون 
به حدود ۲۳۰ هزار دلار رســیده اســت. هزینه سوخت 
دریایی نیز تقریباً دوبرابر شده و بسیاری از کشتی‌ها برای 
کاهش مصرف، سرعت حرکت خود را کاهش داده‌اند؛ به 

گونه‌ای که میانگین سرعت کشتی‌ها در ماه مارس حدود 
دو درصد افت کرده است. چنین تحولاتی نشان می‌دهد 
بسته شدن یا محدود شــدن هر مســیر دریایی اصلی، 
هزاران مایل به مسیر ســفرهای تجاری می‌افزاید و زمان 
حمل‌ونقل را هفته‌ها طولانی‌تر می‌کند. نتیجه طبیعی 
این روند، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و فشار بیشتر بر 

قیمت کالاها در بازارهای جهانی است.
اکونومیســت در جمع‌بندی تحلیل خود تأکید می‌کند 
تجارت جهانی ناچار شــده بــرای عبور از این شــرایط، 
مسیرهای تازه‌ای را جست‌وجو کند. زنجیره‌های تأمین 
در حال بازآرایی هســتند و بســیاری از کالاها از طریق 
مســیرهای زمینی یا بنادر منطقه‌ای جابه‌جا می‌شوند. 
چنین روندی نشــان می‌دهد جغرافیا بار دیگر به عامل 
تعیین‌کننــده در اقتصاد جهانی تبدیل شــده اســت و 
کشورهایی که گلوگاه‌های مهم دریایی را در اختیار دارند، 

قدرت چانه‌زنی بیشتری پیدا کرده‌اند.

تلاطم در نظام مالی
پیامدهای این بحــران تنها به بازار انــرژی و حمل‌ونقل 
محدود نمانده و نشــانه‌هایی از تأثیر آن بــر نظام مالی 
بین‌المللی نیز دیده می‌شــود. گزارش تازه دویچه بانک 
هشــدار می‌دهد جنگ میــان آمریکا، اســرائیل و ایران 
می‌تواند به »طوفانی کامل برای پترو‌دلار« تبدیل شود و 

روند افول نقش دلار در تجارت انرژی را سرعت بخشد.
تحلیلگران این بانک معتقدند ادامه این درگیری ممکن 
است به نقطه عطفی در تاریخ نظام پولی جهانی تبدیل 
شود؛ نقطه‌ای که در آن ســلطه دلار بر معاملات نفتی به 
چالش کشیده شود و ارزهای جایگزین سهم بیشتری در 
این تجارت به دست آورند. گزارش‌هایی نیز منتشر شده 
که نشان می‌دهد ایران در حال مذاکره برای آن است که 
عبور برخی کشتی‌ها از تنگه هرمز تنها در صورتی مجاز 

باشد که پرداخت بهای نفت به یوآن چین انجام شود.
دویچه بانک یادآور می‌شود نشانه‌های تضعیف نقش دلار 
پیش از آغاز این درگیری نیز مشاهده می‌شد، اما بحران 
کنونی می‌تواند این روند را شتاب دهد. برخی کشورهای 
حوزه خلیج فارس ممکن اســت برای مقابله با فشارهای 
ناشی از بحران، بخشی از ذخایر دلاری خود را آزاد کنند. 
هم‌زمان نگرانی‌هایی درباره توان آمریکا در تضمین امنیت 
منطقه و حفاظت از زیرساخت‌های انرژی مطرح شده که 

می‌تواند بر رفتار سرمایه‌گذاران تأثیر بگذارد.
ابعــاد اقتصــادی ایــن بحــران در گزارش‌هــای برخی 
تحلیلگران بین‌المللی نیز بازتاب یافته اســت. »هولگر 
اشایپیتس« تحلیلگر اقتصادی آلمانی، اعلام کرده جنگ 
با ایران تاکنون حدود ۱۲ تریلیون دلار از ارزش بازارهای 
جهانی کاسته اســت. این رقم از مجموع تولید ناخالص 
داخلی سه اقتصاد بزرگ آلمان، ژاپن و بریتانیا نیز بیشتر 
برآورد می‌شود. گزارش‌های پیشین او نیز از کاهش حدود 
پنج تریلیون دلار از ارزش بازار سهام آمریکا و جهش ۵۵ 
درصدی قیمت نفت برنت خبــر داده بود. چنین ارقامی 
نشــان می‌دهد بحران کنونی تنها یک تنش منطقه‌ای 
نیست بلکه شوکی بزرگ برای اقتصاد جهانی محسوب 
می‌شود؛ شوکی که می‌تواند مســیر بازار انرژی، تجارت 
جهانی و حتی ســاختار نظــام پولی بین‌المللــی را در 

سال‌های آینده تحت تأثیر قرار دهد. 

سیدطه‌حسین مدنی
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند

حمیدرضا   کاشانی
روزنامه نگار

گلوگاه حیاتی اقتصاد جهان

 هرگونه اخلال در هرمز می‌تواند بازارهای انرژی، حمل‌ونقل و تورم جهانی را دستخوش تلاطم سازد

 تنگه هرمز همواره یکی از حساس‌ترین مفاصل ژئوپلیتیک جهان بوده؛ 
نقطه‌ای که بر لبه ظریف انرژی، امنیت و اقتصاد جهانی قرار دارد و 
کوچک‌ترین اخلال در آن، می‌توان موج‌هایی گسترده در بازارهای بین‌المللی 
ایجاد کند. جایگاه این آبراه نه‌فقط در نقشه جغرافیا، که در ساختار گردش 
انرژی و معادلات قدرت تعریف می‌شود. گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های 
مجلس نشان می‌دهد اهمیت هرمز تنها در ظرفیت انتقال نفت نیست، بلکه 
در چهار حوزه نفت خام، ال‌ان‌جی، فرآورده‌های نفتی و مواد شیمیایی، تا ۳۰ 
درصد تجارت جهانی بر دهانه این آبراه حیاتی استوار است؛ عددی که عمق 

وابستگی جهان به این گلوگاه را آشکار می‌سازد.
ارزیابی جریان انرژی در این مسیر نشان می‌دهد روزانه بیش از ۱۴ میلیون 
بشکه نفت خام، میعانات و مایعات گازی از هرمز عبور می‌کند؛ رقمی که 
معادل ۲۱ درصد از کل تجارت جهانی نفت است. با لحاظ‌کردن فرآورده‌ها، 
حجم انتقالی به بیش از ۲۰ میلیون بشکه در روز می‌رسد. عربستان، عراق و 
امارات در صدر صادرکنندگان این مسیر قرار دارند و چین، هند و کره جنوبی 
نیز بیشترین واردات نفت عبوری از این آبراه را ثبت می‌کنند. همین الگوی 
وابستگی، تنگه هرمز را به نقطه‌ای تعیین‌کننده برای امنیت انرژی آسیا بدل 

کرده است.

سطح اثرگذاری هرمز محدود به نفت باقی نمی‌ماند. این آبراه شاهراه حیاتی 
انتقال ال‌ان‌جی است و حدود ۲۰ درصد تجارت جهانی گاز مایع از مسیر آن 
می‌گذرد. قطر به‌عنوان دومین صادرکننده بزرگ ال‌ان‌جی جهان، بار اصلی 
این جریان را حمل می‌کند و چین، هند و کره جنوبی نیز مقصد نخست این 
محموله‌ها هستند. چنین تمرکزی نشان می‌دهد هرگونه اختلال در این مسیر 
تنها یک بحران منطقه‌ای نخواهد بود و آثار آن بر شبکه انرژی سراسر جهان 
بلافاصله ظاهر می‌شود. تجارت فرآورده‌های نفتی نیز نسبت چشمگیری به 
هرمز دارد. انتقال ال‌پی‌جی، نفتا و سوخت جت به ترتیب ۳۷، ۲۴ و ۲۳ درصد 
تجارت جهانی این محصولات را شامل می‌شود. کشورهای آسیایی همچنان 
مقصد اصلی فرآورده‌ها هستند؛ با این تفاوت که اروپا پس از جنگ اوکراین، 
نیمی از واردات سوخت جت خود را از این مسیر تأمین می‌کند و نسبت به هر 
نوسان قیمت، حساسیتی مضاعف دارد. حوزه مواد شیمیایی نیز به همین 
میزان درگیر این آبراه است؛ تجارت متانول، اوره و پلی‌اتیلن وابستگی ۱۵ تا 
۳۵ درصدی به هرمز دارد. حتی تجارت جهانی آلومینیوم که محصول صنایع 
انرژی‌بر کشورهای حاشیه خلیج است، با سهم حدود ۸ درصد، به این مسیر 

متصل مانده است.
ابعاد اقتصادی اخلال در هرمز در سناریوهای مختلف نشان می‌دهد 

بازار جهانی به‌شدت در معرض تنش‌های احتمالی قرار دارد. گزارش‌های 
بین‌المللی تأکید می‌کنند در وضعیت تنش محدود، بهای نفت می‌تواند به 
بازه ۸۰ تا ۱۰۰ دلار برسد و در صورت انسداد کامل، سطوح ۱۱۰ تا ۱۵۰ دلار 
دور از دسترس نخواهد بود. قیمت ال‌ان‌جی نیز در سناریوی شدید تا بیش 
از ۲۰۰ درصد افزایش می‌یابد. چنین جهشی توان ایجاد موج‌های تورمی در 
اروپا و آمریکا را دارد و پیش‌بینی‌ها از افزایش تورم تا سطح ۵.۵ درصد در دو 

سوی آتلانتیک حکایت می‌کنند.
ابعاد حقوقی نیز موقعیت ایران را در مدیریت عبور و مرور تقویت می‌کند. 
ایران کنوانسیون‌های مربوط به عبور بی‌ضرر و عبور ترانزیت را امضا اما 
تصویب نکرده و به عرف بین‌المللی متعهد است. همین جایگاه امکان اعمال 
محدودیت‌های امنیتی و تعلیق عبور کشتی‌های مرتبط با دولت‌های غیر 
بی‌طرف را فراهم می‌آورد؛ حقی که بر قواعد مخاصمات دریایی مبتنی است 

و ظرفیت اعمال مدیریت هوشمندانه بر تردد را تقویت می‌کند.
تنگه هرمز نه‌تنها آبراهی حیاتی، که آینه‌ای از واقعیت‌های ژئوپلیتیک جهان 
امروز است؛ جهانی که در آن جغرافیا دوباره در کانون قدرت نشسته است و 
مدیریت هوشمندانه این گذرگاه تعیین‌کننده، یکی از کلیدهای آینده امنیت 

انرژی و ثبات اقتصادی خواهد بود. 
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